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نشر اثر)Copyright(، امتیاز انتشار ترجمه‌ی فارسی این 
کتاب را در سراس��ر دنیا با بستن قرارداد از آژانس ادبی 

نویسنده و تصویرگر آن گرفته است.

ای��ن کتاب را ژائومه کوپون��س، لیلیانا فورتونی 

و پدیدآورن��دگان دیگ��ر مجموعه‌ی »آگوس و 

هیولاها« مخصوص ایام قرنطینه آماده کرده‌اند 

و اج��ازه‌ی ترجم��ه و انتش��ار رای��گان آن برای 

کودکان ایران را به نش��ر هوپ��ا هدیه کرده‌اند. 

هدیه‌ای کوچک از طرف همه‌ی ما.
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به‌خاطر ویروس کرونای لعنتی، همگی توی خانه حبس ش���ده بودیم. دلم 
لَ���ک زده بود برای اینکه با لیدیا و هیولاها بروم پارک. دوس���ت داش���تم 
پدربزرگم را هم ببینم. دوس���ت داش���تم بروم مدرس���ه. دوس���ت داشتم 
بروم... بروم هرجا ش���د! ولی واقعیت این بود که با ده تا هیولا توی خانه 

گیر افتاده بودم... ده تا هیولا به‌علاوه‌ی پدر و مادرم!

، بله... تماس ویدئویی ساعت  بله
سه. الان یک ایمیل برایت 

می‌فرستم. ساعت پنج هم چت 
کنیم... اگر لازم شد، امشب بهت 
زنگ می‌زنم. فردا هم همین‌طور!

فکر کنم از وقتی دورکاری 
می‌کنید، کارتان دوبرابر 

شده!

، آگوس.  آره
خُل شده‌ام!

تا ده دقیقه‌ی دیگر میز را می‌چینیم 
و شام می‌خوریم. بعدش می‌توانیم 
بازی کنیم. جانِ من تا آن موقع، 

تکلیف‌های مدرسه‌ات را تمام کن و 
بفرست برای معلمتان.

لیدیا تعریف می‌کند که قیافه‌ی من، وقتی فهمیدم قرنطینه دقیقاً یعنی چه، 
خیلی دیدنی شده بود. البته فکر می‌کنم یک مقدار شلوغش هم می‌کند. 
تا آن موقع، خیال می‌کردم قرنطینه یعنی اینکه روزی دو سه ساعت توی 

خانه بمانیم. 

ها؟

تا کِی؟

جدی؟

دارم خُل می‌شوم!

آرام بگیر، آگوس!

یعنی چی؟!

چه‌جوری؟
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هیولاها هیچ راهی نداش���تند جز اینکه همه‌چیز را ب���ه من یادآوری کنند. 
هیچوپیچو تخته‌اش را درآورد و دس���ته‌جمعی بهِم فهماندند اوضاع از چه 

قرار است.
آگوس، قبل از هرچیز باید بدانی 

که ویروس‌ها انواع مختلفی 
دارند. در واقع هر بار که آنفولانزا 

می‌گیریم یا سرما می‌خوریم، 
به‌خاطر ویروس است...

ولی ویروس‌ها فقط باعث 
آنفولانزا یا سرماخوردگی نمی‌شوند. 

ممکن است بیماری‌های دیگری 
هم به وجود بیاورند.

حالم از این ویروس 
به هم می‌خورد! از 

به خودت مسلط باش، کرونا متنفرم!
امو! با این شلوغ‌بازی‌ها 
که از شر ویروس خلاص 

نمی‌شویم!

عجب زندگی‌ای شده ها! دلم برای دوست‌هایم هم می‌سوزد، یعنی برای 
هیولاه���ا، چون نمی‌توانند بروند پارک. البته، راس���تش را بخواهید، آن‌ها 
بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که لازم اس���ت توی خانه‌هایمان بمانیم، 

ولی همه‌اش باید این موضوع را به من یادآوری کنند.

بچه‌ها، ببخشید که نمی‌توانم 
ببرمتان پارک! اگر به من بود، 

همین الان می‌رفتیم!

باز داری شروع 
این حرف‌ها می‌کنی ها!

یعنی چی؟!

به نظرم باید بهش یادآوری 
کنیم که الان توی چه وضعیتی 

هستیم!

چه خبر، آگوس؟ 
چه می‌کنی با 

قرنطینه؟

آره! پس بیا شیرفهمش 
کنیم!

صبر کن، لیدیا! 
آگوس می‌خواهد از خانه 

11برود بیرون! 10



مشکل یکی‌ دو تا 
نیست!

ویروس: کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲

این ویروسی که الان ما را 
درگیر کرده، ویروس جدیدی 

است و اطلاعات کمی 
درباره‌اش داریم.

می‌دانیم که سریع پخش 
می‌شود، یعنی می‌تواند 

آدم‌های زیادی را مریض کند.

بیماری: کووید-19

توضیحات هیچوپیچو جالب بود. معلوم ش���د وی���روس یک جور میکروب 
است که فقط با میکروسکوپ‌های خیلی قوی می‌شود دیدش. خیلی از 
میکروب‌ها برای م���ا مفیدند، مثل باکتری‌ها و قارچ‌هایی که برای تولید 
ماس���ت و پنیر اس���تفاده می‌ش���وند. ولی بین میکروب‌ها، ویروس‌ها هم 

هستند که بعضی‌هایشان باعث آنفولانزا یا سرماخوردگی می‌شوند.

اول، ویروس وارد بدن آدم 
می‌شود. معمولاً موقع سرفه یا 

عطسه یا حتی موقع صحبت‌کردن، 
همراهِ قطره‌های بزاق، از دهنِ فردِ 

مبتلا خارج می‌شود.

بعد وارد بدن ما هم می‌شود. همین 
باعث می‌شود مریض شویم. بعدش، 

بدنمان واکنش نشان می‌دهد تا 
ویروس را از بین ببرد و حالمان دوباره 

بیاید سر جایش.

خب، پس مشکل 
کجاست؟

12



بعضی‌ها هم هستند که وقتی ویروس 
وارد بدنشان می‌شود، احساس مریضی 

می‌کنند؛ چیزی شبیه سرماخوردگی: 
سرفه می‌کنند، تب می‌کنند، سردرد 

می‌گیرند و بی‌حال‌اند... خیلی وقت‌ها 
هم حس چشایی و بویایی‌شان را از 

دست می‌دهند.
آدم‌هایی هم هستند که حالشان بدتر 

می‌شود و نیاز به مراقبت بیشتری 
دارند. اصلِ‌کاری همین‌ها هستند که 

خیلی باید حواسمان بهشان باشد.

همان‌طور که گفتیم، احتمالاً خیلی از 
آدم‌ها دوره‌ی بیماری کرونا را بدون 

اینکه علامت خاصی داشته باشند، طی 
می‌کنند...

اصلاً شاید خودشان هم 
نفهمند مریض‌اند!

بله. خیلی از آدم‌هایی که 
مریض می‌شوند، ممکن است 

بقیه را هم مریض کنند!
مثلاً بچه‌ها خیلی وقت‌ها ممکن 

است ویروس را به دیگران منتقل 
کنند. البته بچه‌ها معمولاً هیچ علامتی 

ندارند و احساس بیماری نمی‌کنند.

من هم بچه‌ام! 
پس لازم نیست حتماً 

توی خانه بمانم!

خب، چه‌کار کنیم؟ 
برویم پارک؟

نه، نه، نه!

اصلاً حرف 
بیرون‌رفتن را نزن!

به‌هیچ‌عنوان!

صبر کن، آگوس. به این 
سادگی‌ها هم نیست! 14



کارکنانِ بخش درمان خیلی بیشتر 
از مواقع عادی، دارند زحمت 

می‌کشند. گاهی شرایط کارشان 
هم خیلی سخت می‌شود.

دانشمندها و پژوهشگرها وقت 
بیشتری لازم دارند تا بتوانند 

درباره‌ی ویروس مطالعه کنند و 
دارویی برایش پیدا کنند یا واکسنی 

بسازند تا برای همیشه از شر 
ویروس خلاص شویم!

دانشمندهای تمام دنیا شب و روز 
دارند کار می‌کنند. آن‌ها وقت و 

امکانات بیشتری نیاز دارند.

حرفت کاملاً 
درست است!

دقیقاً. باید به این فکر کنیم که 
با این کارمان، هم از خودمان 
مراقبت می‌کنیم، هم از بقیه!

توی خانه ماندن خیلی 
ضدّحال است، ولی الان 

لازم است!

شاید حال بعضی از بیمارها خیلی 
بد شود، به‌خصوص پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌ها و آن‌هایی که از قبل، 

بیماری‌های دیگری هم دارند.

نباید گذاشت آدم‌های زیادی هم‌زمان 
این بیماری را بگیرند، چون در آن صورت، 

بیمارستان‌ها زیادی شلوغ می‌شوند و 
دکترها و پرستارها نمی‌توانند به‌قدر کافی 

به همه‌ی بیمارها برسند. بیمارستان
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با اینکه لیدیا و هیولاها کاملاً درس���ت می‌گفتند، باز هم خیلی سخت بود 
تمام‌م���دت توی خانه بمانم. ولی حرف‌ه���ای پدر و مادرم، به‌خصوص آن 

موقعی که بدجور کلافه شده بودم، خیلی کمکم کرد.

شاید تعجب کنی، ولی 
دلم برای مدرسه تنگ 

شده... اصلاً تعجب نمی‌کنم، آگوس. 
من هم دلم برای همکارهایم 

شاید این قرنطینه باعث شود تنگ شده.
من هم بالاخره یک چیزی یاد 

بگیرم... 

پس چی که یاد می‌گیری! امروز یاد گرفتی چطور 
وبلاگ بسازی، کمکم کردی سالاد برنج معروفم را 
درست کنم، ویدئوهای آموزشی کاراته نگاه کردی و 
قرار است با مادرت یک فیلم خیلی باحال ببینی.

و چه و چه و چه و چه و چه 
و چه و چه و چه....

ببینم می‌توانی یاد 
بگیری میز غذا را بچینی!

خیلی خب، قبول! متوجه شدم که نباید از خانه بیرون برویم. ولی معنی‌اش 
این نیست که کار راحتی است!

غصه‌ی مدرسه را نخور. پس مدرسه چی؟
تکالیف را برایتان می‌فرستند 

تا توی خانه انجام بدهید.

آگوس، وضع ما هم مثل 
توست! هرکس توی 

خانه‌ی خودش است، ولی 
همه کنار همیم!

نمی‌دانم... می‌توانی کتاب بخوانی، 
بنویسی، نقاشی کنی، بازی کنی، توی 

کارهای خانه کمک کنی، به پدربزرگت زنگ 
بزنی، با دوست‌هایت چت کنی... ورزش 

کنی، فیلم ببینی، توی اینترنت دنبال 
کنسرت‌های آنلاین بگردی و فیلم‌های 
آموزشی ببینی، کاردستی درست کنی...

حالا صبح تا شب توی 
خانه چه‌کار کنم؟

پدربزرگ را چه‌کار کنیم؟ 
سنش زیاد است و تنها 

زندگی می‌کند...

پدرت هفته‌ای دو بار می‌رود 
دیدنش و برایش غذا و هرچیزی 

که لازم داشته باشد، می‌بَرَد. تو هم 
می‌توانی هر روز بهش زنگ بزنی.

باید صبر کنی. ولی اینترنت 
که هست! ناسلامتی قرن 

بیست‌ویکم است ها، بچه‌جان!

حالا کِی می‌توانم لیدیا 
را ببینم؟ منظورم از 

نزدیک است.
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آن روزه���ا خیلی کارها یاد گرفتیم ک���ه تا آن موقع بلد نبودیم. کلی کار هم 
باید می‌کردیم تا از خودمان در برابر ویروس محافظت کنیم.

دست‌هایمان را 
این‌جوری می‌شوییم.

باید بیشتر از هر وقت دیگری بهداشت 
را رعایت کنیم. باید دست‌هایمان را 

تمیز بشوییم و زودبه‌زود!

تمام شد؟

نه! یک شعر 
انتخاب کن.

شعر؟ برای چی؟

چون وقتی داری دست‌هایت را 
می‌شویی، باید حداقل دو بند از 

شعر را بخوانی تا خاطرجمع شوی 
که حداقل بیست ثانیه است 

داری دستت را می‌شویی.

بل���ه. زندگی‌مان تغییر کرده بود. بعضی وقت‌ها کلافه می‌ش���دم. بعضی 
وقت‌ه���ا حس عجیبی داش���تم. هیولاه���ا می‌گفتند ح���ال‌وروز همه همین 

است، چون همه در موقعیتی بودیم که تجربه‌اش را نداشتیم.

آها... پس گفتی قرار 
شده امِا برایمان کلاس 

زومبا بگذارد؟

نــــــه بابا... می‌گویم بیا از 
طریق برنامه‌ی »زوم« با امِا 

صحبت کنیم!

دلم لک زده برای 
دیدنت، پدربزرگ!

می‌دانم، آگوس. من هم 
همین‌طور. ولی به این فکر کن 
که شاید دیگر هیچ‌وقت فرصتِ 

قهرمان‌بودن را پیدا نکنی.

چی؟ قهرمان؟

بله، آگوس. قهرمان. با خانه‌ماندنت 
باعث می‌شوی ویروس پخش نشود 
و من و بقیه‌ی مردم مریض نشویم. 

همین کار جان خیلی از آدم‌ها را 
نجات می‌دهد!

تازه، من هم می‌خواهم کار با 
اسکایپ را یاد بگیرم. آن‌جوری، 

می‌توانیم تصویری با هم 
صحبت کنیم.



خریدها را هم باید 
قشنگ تمیز کرد.

رعایت بهداشت خیلی 
مهم است! خیلی!

دقیقاً. چون همان‌‌طور که ویروس 
می‌تواند روی بدن ما بنشیند، ممکن 

است روی وسیله‌های دیگر هم بنشیند 
و برای مدتی آلوده‌شان کند.

اگر سرفه یا عطسه‌ات گرفت، 
صورتت را بگیر زیر بغلت، مثل 

سرآشپز مالوله!

همین‌طور که داری 
می‌بینی، اگر رعایت نکنیم، 

احتمال انتقال بیماری 
خیلی زیاد است.

ای بابا! 
چقدر همه‌چی 
پیچیده‌ست!

وقتی پدر و مادرت می‌روند خرید، خیلی 
مراقب خودشان هستند. باید حتماً 

حواسشان باشد که دست به هرچیزی 
نزنند و اصلًا اصلًا دستشان را به 

صورتشان نزنند!

وقتی توی خیابان از کنار آدم‌های 
دیگر رد می‌شوند، باید دو متر 

ازشان فاصله بگیرند.

اگر بیرون از خانه آشنا دیدند، با 
فاصله سلام و احوالپرسی می‌کنند و 
می‌گویند از دیدنش خوش‌حال‌اند، اما 

نمی‌توانند نزدیک‌تر بروند.
وقتی از خرید برمی‌گردند، لباس‌ها و 
کفش‌هایشان را می‌گذارند یک جای 

جدا، مثلًا توی یک جعبه‌ی مقوایی. بعد، 
دست‌هایشان را حسابی می‌شویند.

راستی، فقط زمانی 
می‌روند بیرون که واقعاً 

لازم باشد.
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می‌دانم باورکردنش س���خت است، ولی روزهای قرنطینه خوبی‌هایی هم 
داشت. از حق نگذریم، خیلی چیزها یاد گرفتم.

آگوس، نگاه کن. چون فعالیت 
آدم‌ها کمتر شده، آلودگی هوا هم 
کمتر شده. آسمان آبی‌تر است و 

خدا می‌داند سروکله‌ی این‌همه پرنده 
از کجا پیدا شده.

چند وقت بود با هم 
همین باید باعث بازی نکرده بودیم؟

بشود که آدم‌ها به 
کارهایشان بیشتر فکر 

کنند. ای خدا، مُردیم از 
خوشی!

کیش و مات!

حتی بیشتر از دفعه‌ی اولی که 
خواندمش، کِیف کردم!

وای آگوس، رولد دال 
هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود!

کارخانه‌ی شکلات‌سازیچارلی و 

وقتی هیولاها برایم گفتند که همه‌ی آدم‌ها روزهای سختی را می‌گذرانند، 
دوست نداشتم حرفشان را باور کنم. ولی راست می‌گفتند. متوجه شدم 
مس���ائل کاری و اقتصادی خیلی به پدر و مادرم فش���ار می‌آورد. اوضاع 
برای آن‌ها هم راحت نبود، ولی چاره‌ای نداش���تیم جز اینکه صبور باشیم. 

یک روز لیدیا آن‌قدر شاکی شده بود که تعجب کردم.

یعنی فهمیدنش این‌قدر سخت است 
که مسائل بهداشتی شوخی‌بردار 

نیست و سلامت همه‌ی مردم باید 
تضمین شود و افراد شاغل باید در 

شرایط مناسبی کار کنند؟

این‌قدر سخت است بفهمیم که 
باید از علم و تحقیقات حمایت 
کنیم، چون به‌ نفع انسان‌هاست؟

... اگر این چیزها را از قبل می‌دانستیم، 
شاید الان وضعمان این نبود. با کارهایمان 
داریم سیاره‌ی زمین را نابود می‌کنیم. حتماً 
باید یک بیماری همه‌گیر شود تا به خودمان 

بیاییم؟ واقعاً؟

دیگر ادامه نمی‌دهم، چون 
الان است که شروع کنم به 

بدوبیراه‌گفتن!
لیدیا...

بله! خودم می‌دانم 
حق با من است.



بله! توی خانه ماندن، هم خوبی‌هایی داش���ت، ه���م بدی‌هایی. بعضی از 
روزها خوش می‌گذش���ت، بعض���ی از روزها هم نه. ولی یک روز صبح که 
از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم، چیزی دیدم که حسابی اعصابم را به هم 

ریخت و نزدیک بود بدجوری قاتی کنم.

همین الان خانمی را دیدم که 
داشت با پسرش توی پارک 

قدم می‌زد!
این چه وضعش 

است؟! می‌روم باهاش 
دعوا کنم!

نه، آگوس، نه! 
ما که خبر نداریم.

شاید بچه‌ای با نیازهای ویژه 
باشد، یعنی به مراقبت‌های 
خاصی احتیاج داشته باشد.

شاید دارد بچه‌اش را 
می‌برد دکتر!

یا شاید نمی‌تواند توی 
خانه تنهایش بگذارد.

ما چه می‌دانیم توی زندگی بقیه‌ی آدم‌ها 
چه می‌گذرد؟ آگوس، کمی احترام به 

دیگران بد نیست! ما باید با دیگران مدارا 
کنیم و بهشان احترام بگذاریم!

چه خبر از اوضاع؟
فکر کنم برای کل 

همسایه‌ها ماسک داریم.

اوووووه! فیلمش مال 
عهد شاه‌وِزوِزک است! 

ولی حرف ندارد!

دیدی بهت گفتم، 
آگوس!

امروز با یک عالمه آدم 
حرف زدم.

همیشه نمی‌توانی 
کاری را که دلت 
می‌خواهد، بکنی.

گروه رولینگ استون#با هم ‌‌در خانه

حتی یک کنسرت زنده هم از چند تا آدم 
سن‌بالای باحال دیدم. پدربزرگم باعثش شد. 
یاد گرفته چطور با اسکایپ کار کند. یک بار 
که داشتیم تصویری با هم حرف می‌زدیم، 

گفت حتماً این کنسرت را تماشا کنم.
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طولی نکشید که فهمیدم بزرگ‌ترها برای تشکر از پزشک‌ها و پرستارها 
دم پنجره دس���ت می‌زنند. فهمیدم با این کارشان می‌خواهند بگویند که 
درست است هرکس توی خانه‌ی خودش مانده، ولی انگار همگی سوار 

یک قایقیم و سرنوشتمان به همدیگر وابسته است.

آره، آگوس. ولی فراموش نکن 
بعضی‌ها هم هستند که فکر 

می‌کنند رعایت اصول بهداشتی 
فایده‌ای ندارد و پول خرج‌کردن 
برای تحقیقاتِ علمی با عقل 

جور درنمی‌آید.

و مهم‌تر از همه، فراموش نکن ما 
باید مراقب سیاره‌مان باشیم. اگر 
قبلًا این کار را کرده بودیم، شاید 

الان به این روز نیفتاده بودیم.

بله. من هم سعی کردم مدارا کنم، ولی اصلًا کار راحتی نبود. راستی، هر 
روز غروب ساعت هشت، می‌رفتیم دمِ پنجره و دست می‌زدیم. روز اول 

فکر کردم آدم‌بزرگ‌ها از زورِ قرنطینه، زده به سرشان.

آگوس، وقتی اوضاع درست شد و دیگر 
توانستیم از خانه برویم بیرون، همیشه باید 

یادمان بماند که مدیون دکترها و تمام کارکنان 
درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هستیم که برای 

مقابله با ویروس زحمت می‌کشیدند و بیمارها 
را درمان می‌کردند...

... در ضمن، باید یادمان باشد که خیلی‌های 
دیگر هم هستند که کارشان مثل پزشک‌ها 
و پرستارها مهم است: مثلًا راننده‌کامیون‌ها 
و پخش‌کننده‌هایی که وسایل موردنیازمان را 

تأمین می‌کنند یا فروشنده‌ها و صندوق‌دارهای 
فروشگاه‌ها، رفتگرها و آدم‌هایی که خیابان‌های 

شهر را تمیز نگه می‌دارند، آن‌هایی که توی 
داروخانه کار می‌کنند، متخصص‌های کامپیوتر، 

آن‌هایی که وظیفه‌ی تأمین آب و برق را 
دارند و خیلی‌های دیگر...

... راستی، پژوهشگرها و 
دانشمندها را هم نباید فراموش 

کنیم که شبانه‌روزی تلاش 
می‌کنند تا راه‌حلی برای این 

مشکل پیدا کنند...

با هم
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خروج از قرنطینه تا حدی با چیزی که من تصور می‌کردم، فرق داش���ت. 
ولی بااین‌حال، مثل این بود که خورشید بعد از یک شب طوفانی، دوباره 

شروع به تابیدن کرده باشد. ما هم فوری خودمان را آماده کردیم.

بهداش���ت را رعایت کنیم و کارهایی را 
که برای مراقبت از خودمان لازم است، 

انجام بدهیم.

از دیگران حدود دو متر فاصله‌ بگیریم.

صبر داشته باشیم تا نوبتمان بشود و در 
صف بایستیم.

مراق���ب سا�ل�متی خودم���ان و دیگ���ران 
باشیم.

جای���ی نرویم که خطر انتقال ویروس در 
آن زیاد است.

به توصیه‌های پزش���ک‌ها و متخصص‌ها 
گوش کنیم.

تازه، می‌گویند اگر کسی 
این‌ها را رعایت نکند، 

جریمه‌اش می‌کنند.

باید عاقل باشیم و به 
همه‌ی این توصیه‌ها 

عمل کنیم. 

باید رعایت کنیم. البته نه 
از ترس جریمه‌شدن، بلکه 
به‌خاطر اینکه ما مسئولیت 

داریم و باید مراقب خودمان 
و دیگران باشیم.

داری چه‌کار 
می‌کنی، آگوس؟ رفتی توی هپروت. 

نه؟

داشتم تصور 
می‌کردم...

ی���ک روز همه ش���روع کردند ب���ه صحبت‌کردن راجع ب���ه کلمه‌ای که من 
خیلی دوس���تش داش���تم: خروج از قرنطینه. که همان‌طور که خودتان هم 
می‌دانید، معنی‌اش این است که به‌زودی می‌توانی از خانه بیرون بیایی. 

با شنیدن این کلمه، از خوش‌حالی بال درآوردم.

جاااااانمی‌جااااااان! 
عااااااااااااااالی شد!

آرام باش، آگوس. بعید 
می‌دانم آن ‌چیزی باشد که 

توی ذهن توست!

نه، آگوس. معنی‌اش این 
نیست که هروقت عشقمان 
کشید، می‌توانیم برویم بیرون.

هنوز باید یک تا مدت 
احتیاط کنیم...

باید مراقب خودمان باشیم 
و فاصله‌مان را با بقیه حفظ 

کنیم، حتی با خانواده و 
دوست‌هایمان.

نمی‌توانیم هر موقع دلمان 
خواست، هرجا دلمان 

خواست برویم.
باید قدم‌به‌قدم پیش برویم 

تا یک‌وقت اوضاع از 
دستمان درنرود.



سلام، نپ! 
چطورید؟

خوبیم، گیسی‌پیلی. 
شماها چطورید؟

ما هم عالی!

آره، داش���تم تصور می‌کردم ک���ه دیر یا زود می‌توانیم دوب���اره کارهایی را 
بکنیم که همیشه می‌کردیم و قدرشان را نمی‌دانستیم.

اگر بعد از این‌همه اتفاقی که 
افتاده، همه‌مان سعی نکنیم دنیای 

بهتری بسازیم، واقعاً باید به 
عقلمان شک کرد!

گل گفتی، لیدیا! 
گل گفتی!
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 

لیلیانا فورتونی

ژائومه کوپونس

نویسنده: ژائومه کوپونس
تصویرگر: لیلیانا فورتونی
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قیمت: 25000 تومان
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بزرگ دیگری هم از دستش ساخته است.چوله نشان می دهد که غیر اینکه استاد چاله کندن است، کارهای راه بیندازند، آن  هم سرِ یک سکه ی طلای عهدِ بوق. ولی این بار برویم! حالا هم می خواهند بین جن ها و پری های وِردوریا جنگ و پای ما؛ یک اردوی خشک وخالی هم نمی توانیم با خیال راحت است که دکتر بروت و دستیارش، نپ، بدجور پیچیده اند به پر بدجنس از کتاب هیولاها پرت کرده بیرون. ولی بدتر از همه این پر از هیولا زندگی می کند. آن هیولاهای طفلکی  را دکتر بروت سلام! من آگوس پیانولا هستم، همان دوستتان که توی اتاقی 
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همچین موقعیتی چه کار باید می کردیم!واقعاً نمی دانم اگر دوست های خوش فکری مثل امِو نداشتیم، توی آن قدرها هم که می گویند در این جزیره هیچ کس زندگی نکند... در آن زندگی نمی کند. چه عجیب! نه؟من که چشمم آب نمی خورد این بار قرار است با امِا و لیدیا به جزیره ای سفر کنیم که هیچ کسی کله پوکش، نپ، هم می جنگیم! را هم نمی توانید بکنید. درضمن، با دکتر بروتِ بدذات و دستیار کتاب می خوانیم و درگیر ماجراهای عجیبی می شویم که فکرش عده هیولا زندگی می کنم. ما با هم خیلی خوش می گذرانیم و کلی سلام! لابد دیگر می دانید که من آگوس پیانولا هستم و با یک 
کتابی با یک عالمه ماجرای عجیب  و هیجان انگیز!
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 
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بزرگ دیگری هم از دستش ساخته است.چوله نشان می دهد که غیر اینکه استاد چاله کندن است، کارهای راه بیندازند، آن  هم سرِ یک سکه ی طلای عهدِ بوق. ولی این بار برویم! حالا هم می خواهند بین جن ها و پری های وِردوریا جنگ و پای ما؛ یک اردوی خشک وخالی هم نمی توانیم با خیال راحت است که دکتر بروت و دستیارش، نپ، بدجور پیچیده اند به پر بدجنس از کتاب هیولاها پرت کرده بیرون. ولی بدتر از همه این پر از هیولا زندگی می کند. آن هیولاهای طفلکی  را دکتر بروت سلام! من آگوس پیانولا هستم، همان دوستتان که توی اتاقی 
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 
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مترجم: سعید متین

قیمت: 25000 تومان

تا حالا کلی ماجرا داشته‌ایم!
برو ببین چی‌ها بوده‌اند!

http://www.hoopa.ir



درباره‌ی نویسندگانِ همکار:
سالوادور ماسیپ

نویسنده و پزشک؛ دانشگاه آوتونومای کاتالونیا.

تونی اِرناندس
فیزیک‌دان و دکتری علوم شناختی؛ مؤسسه‌ی علوم آموزشی 

دانشگاه پُلی‌تکنیک کاتالونیا.

النا روتیر
روان‌شناس و متخصص اختلالات ذهنی.
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